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دیدار ویکتور هوگو با سعدی 
در ایران

شــرق: پس از برگزاری همایش های ســعدی  �
و پوشــکین، ســعدی و یونــس  امره، ســعدی و 
سروانتس، سعدی و متنبی، سعدی و کنفوسیوس 
در پنج ســال گذشــته در روز بزرگداشت سعدی، 
امسال همایش ســعدی و ویکتور هوگو به همت 
مرکز فرهنگی شــهر کتاب، مرکز سعدی شناسی، 
رایزن فرهنگی ایران در فرانســه و مرکز مطالعات 
هوگو در روزهای سه شــنبه و چهارشنبه ۲۹ و ۳۰ 
فروردین ســاعت ۱۶ در مرکز فرهنگی شهر کتاب 

برگزار می شود. 
حدادعــادل،  غلامعلــی  همایــش،  ایــن  در 
رئیس فرهنگســتان زبان و ادبیات فارسی، احمد 
جهان بینــی)،  دو  شــاعر،  (دو  ســمیعی گیلانی 
میرجلال الدین کزازی (دو بزرگ مرد مردم دوست)، 
ژان مارک هــووس (ویکتور هوگو، «شــرقیات» و 
شــعر پارســی)، فاطمه عشــقی (ویکتور هوگو و 
شعر فارســی)، طهمورث ساجدی (ویکتور هوگو 
در عصــر رنســانس شــرقی و ادبیات فارســی)، 
فریدون مجلسی (بازتاب های فتوگرافیک سیاسی 
و اجتماعی ســعدی و ویکتــور هوگو از جامعه و 
دوران خودشــان)، اصغر نــوری (ویکتور هوگوی 
بایرامــی، حمیدرضا  رمان نویــس)، محمدرضــا 
شاه آبادی، محمدحسن شهسواری، مجید قیصری 
و مهدی یزدانی خرم، از نویســندگان معاصر ایران، 
درباره «از سعدی و هوگو چه آموخته ام؟» سخن 
می گویند. علاقه منــدان می توانند برای حضور در 
این همایش، به مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در 
خیابان شهید بهشــتی، خیابان شهید احمدقصیر 

(بخارست)، نبش کوچه سوم مراجعه کنند. 

زیر آسمان فیروزه اى

«تو با کدام باد می روی»
  در تئاتر مستقل

شــرق: نمایش «تــو با کــدام باد مــی روی»  �
بــه کارگردانی کمال هاشــمی که ایــن روزها در 
تئاتر مســتقل تهــران اجرا می شــود، به موضوع 
مهاجرت در معنایــی کلی می پردازد. این نمایش 
پروســه پنج ساله ای را طی کرده تا امروز در تهران 
اجرا شــود. پنج ســال پیش ایده ایــن نمایش از 
داســتان هایی که دربــاره مهاجرت و ســفرهای 
غیرقانونــی می شــنید، در ذهن هاشــمی شــکل 
گرفت. دو سال درگیر این ایده بود و در گام بعدی 
نگارش آن را به برادرش، جمال هاشــمی، سپرد. 
در روند نگارش نمایش نامه در ســال ۲۰۱۵ بودند 
که فســتیوال بولوار در شــهر فرایبورگ سوئیس 
فراخوانی را با موضوع مهاجرت منتشر کرد و آنها 
هم کار را برای فستیوال ارائه دادند. از میان ۴۳۲ 
اثر متقاضــی، نمایش «تو با کــدام باد می روی» 
پذیرفته شــد و فســتیوال در مقــام تهیه کننده اثر 
حضور پیدا کــرد. بعد از آن نمایــش «تو با کدام 
باد می روی» با درخواست هایی که وجود داشت، 
در فســتیوال های دیگری در اروپــا نیز به صحنه 
رفت.  نمایش دارای چهار شخصیت ایرانی و یک 
شــخصیت افغانستانی اســت. موقعیت نمایش 
این گونه اســت که این پنج شــخصیت از شــش 
مرز عبــور کرده اند و در حــال گذراندن مرز هفتم 
که ناکجاآباد اســت، هســتند. نمایش، به مفهوم 
مهاجرت به معنای کلــی اش می پردازد. این مرز 
هفتــم نیز به نوعی ارجاع به خان هفتمی اســت 
که اسفندیار در شــاهنامه فردوسی قصد عبور از 
آن را دارد. هاشــمی در دو ســال گذشته به دلیل 
آنکه شــرایط برای اجرا در ایــران به گونه ای بود 
که همکاری مناســب از سوی سالن های نمایشی 
اتفاق نمی افتاد، نتوانســت این نمایش را در اینجا 
اجرا کند. دو ســال پیش نیز بــرای اجرای این اثر 
در ایــران اقدام کرد، ولی چون ســالن ها به دنبال 
پارامترهای دیگری به جای شایســتگی اثر هستند، 
این شــرایط برای آنها مهیا نشد. اما مدیریت تئاتر 
مســتقل تهران چــون از فعالان تئاتر هســتند و 
دغدغــه تئاتــر دارند، این فرصــت را برای اجرای 
نمایــش مهیا کردند.  تاکنــون در چند اجرائی که 
پیش رو داشته اند، بازخوردهای خوبی از مخاطبان 
دریافت کرده اند. افتتاح اجرای عمومی نمایش نیز 
با حضور رایزن فرهنگی کشــور سوئیس به عنوان 
تهیه کننده کار و نادر مشــایخی انجام شد. نمایش 
«تو بــا کدام باد می روی» با بازی کاظم ســیاحی، 
محمد عباسی، شیوا فلاحی، سونیا سنجری و حامد 
نجابت ســاعت ۱۹:۳۰ در تئاتر مســتقل تهران به 
صحنه می رود. این نمایش تا اواخر اردیبهشت ماه 
به اجرای عمومــی خود ادامه می دهــد. آنکیدو 
دارش، طراح صدا و آهنگ ساز؛ نگار نعمتی، طراح 
لباس؛ مهــرداد متجلی، عکاس؛ مازیــار تهرانی، 
طراح پوستر و بروشور و سارا سجادی، مدیر پروژه 

نمایش «تو با کدام باد می روی» هستند. 

تماشا خانه

جادوی سینما

یکی از ده ها فوایــدی که بازیگری آماتوری  �
دارد این است که می توان با فاصله به سینما، 
یعنــی این صنعــت - هنر- جادو نــگاه کرد. 
(البته مهم ترین فایده اش، درآمدش اســت که 
هر پلانــش از صددرصد حق التحریر این جانب 
برای همین ســتون بیشــتر اســت!) اما سینما 
واقعــا جادو دارد، این را مطمئن شــده ام. یک 
مثال برایتان می زنم؛ دو ســال از انتشــار رمان 
«خط چهار مترو» مــن می گذرد، فکر کنم غیر 
از ناشــر آن، ثالث و بچه های کتاب فروشی اش 

کسی نمی داند بنده نویسنده آن هستم.
 اگر بروم کتاب فروشــی دیگری و این کتاب 
را خــودم یــا همراهم بخــرد، امــکان ندارد 
فروشنده برگردد و بگوید «به به خانم آمده اید 
کتاب خودتــان را بخرید!» اما وقتی با خانواده 
برای دیدن فیلــم «خماری» که اکنون با اکران 
محدود در هنــر و تجربه بــه نمایش درآمده 
است به ســینما رفتم، مسئول سالن فوری من 
را شــناخت و با لبخندی گفــت: «به به آمدید 
فیلم خودتان را ببینید، صفا آوردید!!». بگذریم 
که داشتم از خجالت آب می شدم. رمان «خط 
چهار مترو» یک ســال نوشــتنش طول کشید 
و بازی در «خماری» یک مــاه. بگذارید قیاس 

مالی نکنم که بیشتر خجالت می کشم. 
خاطره نوشــتن رمــان، یک خاطــره خیلی 
شــخصی است که در طول زمان آن فقط چند 
نفر از نزدیکان با من همراه بودند، ولی خاطره 
بازی کــردن در یک فیلم کاملا جمعی اســت. 
رمانــت اگر بد باشــد و فروش نــرود، خودت 
مسئولی و فوقش بیندازی گردن ناشر که خوب 
پخــش یا تبلیغ نکرده (خدا را شــکر رمان من 
چاپ دوم رفت و جــزء کاندیدای نهایی جایزه 
مهرگان ادب شــد، البتــه!) امــا وای به حال 

فیلمی که خوب درنیاید. 
همــه مقصرنــد از وزیــر تــا تهیه کننده و 
کارگــردان و بازیگر و تدوین و... . فیلم خماری 
امــا خدا وکیلــی بد نیســت. می تــوان گفت 
خیلی معمولی اســت. یک کمــدی دراماتیک 
خانوادگی قابل قبول و البته بیشــتر تلویزیونی؛ 
یعنــی اگر این یــک فیلم تلویزیونــی بود یک 
ســروگردن از فیلم های تلویزیونــی بالاتر قرار 

می گرفت. 
اما متأســفانه نمی دانم به چــه دلیلی این 
فیلم خیلی بیشــتر از آنکه لایقش باشــد، در 
پســتوی اکران قرار گرفته است. جادوی سینما 
با هماهنگ نبودن گــروه تهیه و تولید و پخش 
یک فیلــم کاملا بی تأثیر می شــود و این بلایی 
اســت که ســر فیلم «خماری» به کارگردانی 
داریــوش غزبانی و تهیه کنندگی منیژه حکمت 

آمده است. 
اما در این ســال جدید، مــن تجربه بازی در 
یک فیلم کوتاه دانشجویی را داشتم. گروه فیلم 
مورد نظــر، خیلی جوان بودند و کار مشــترک 
ایران و فرانســه بود و چند جوان فرانسوی هم 

در گروه ما بودند. 
به قول ســینمایی ها لوکیشــن یــزد بود و 
کویر. برای منِ گردشــگر فرهنگی تجربه نابی 
بــود. تجربه اینکه شــاهد تجربه کردن جوانان 
باشی. اینکه خلاقیت شان را برای بعد از تولید 
و کامپیوتــر و ترفندهای کامپیوتری نگذاشــته 
بودند و در حین فیلم بــرداری تمام جلوه های 
ویــژه را خلق کردنــد. جادوی ســینما یعنی 
همیــن. اینکه در قطار مســئول قطــار اولش 
دلخور باشــد از این همــه بار و بنه و رفت و آمد 
گروه فیلم ســازی و بعد که بفهمد قرار اســت 
فیلمی تهیه شود، از این  رو به آن  رو شود و به 

تو و همراهانت سرویس ویژه بدهد! 
این هفتــه قصه جادوی ســینما را در تئاتر 
دنبال کردم. به دیدن نمایش «نویســنده مرده 
است» آرش عباســی رفتم. آرش عباسی تمام 
جادویی را که ســینما بهمن ملایــر در دوران 
نوجوانی بــر او وارد کرده بــود، جمع کرده و 
در نمایشــی فرح بخــش با بــازی خوب لادن 
مستوفی و خودش برای ما تدارک دیده است. 
عشق بازیگری و عشق ســینما... بروید ببینید، 

بهتان بد نمی گذرد. 
جــادوی ســینما گاهی به خــواب آدم هم 
می آید. وقتی کمی نگــران وضعیت انتخابات 
پیشِ رو باشــی و روزها در کویر یزد بالا و پایین 
بــرای خودش  ناخودآگاهت  بــروی، ضمیــر 
می بافد. خواب دیدم ســر صحنه فیلم برداری 
در همــان یــزد هســتم بــا همــه دبدبــه و 
قبلی  رئیس جمهورهای  از  یکی  کبکبه هایش. 
آنجا بود و صدابردار داشت برایش «هاش اف» 
(میکروفون) وصل می کرد. از ایشــان پرسیدم 
آقا مگه شــما...؟ ایشان گفتند: «آخه این پروژه 
ســینمایی است، اشــکالی ندارد!» ذهن است 
دیگر... خواب اســت دیگــر... جلوی خواب را 
که نمی شود گرفت. حالا من مانده ام در تفسیر 
آن، جادوی سینماســت یا اینکه ما همه فیلم 

هستیم؟ 

یادداشت روزنامه نگار مستعفى

سال چهاردهم    شماره 2843 چهار شنبه   30 فروردین 1396

 لیلى فرهادپور

هنر

شرق: فیلم برداری فیلم سینمایی «کامیون» جدیدترین اثر سینمایی  �
«کامبوزیا پرتوی» با نقش  آفرینی «سعید آقاخانی» به داخل خاک ایران 

رسید. 
فیلم ســینمایی «کامیون» به نویســندگی و کارگردانــی «کامبوزیا 
پرتــوی» با مدیریت فیلم بــرداری «تورج اصلانی» مرزهای ســوریه و 
عراق را به مقصد ایران پشت سر گذاشت؛ در این اثر سینمایی، «سعید 
آقاخانی»، «نیکی کریمی»، «تروســکا جولا»، «رامین راستاد»، «یعقوب 

پرسا»، «نسرین مرادی» و... به ایفای نقش می پردازند. 
«کامبوزیا پرتــوی» تاکنون فیلم های ســینمایی؛ «ماهی»، «گلنار»، 
«بــازی بزرگان»، «کافه ترانزیت» و «پــرده» را کارگردانی کرده و با این 
آثار جوایز متعدد داخلی و بین المللی از جمله؛ برای فیلم ســینمایی 
«ماهی» جایزه بهترین فیلم جشــنواره فیلم «جیفونی» ایتالیا و جایزه 
یونیســف از جشــنواره بین المللی فیلم «برلین» و جایزه بهترین فیلم 
جشنواره بین المللی فیلم «آدلاید» استرالیا، برای فیلم سینمایی «کافه 

ترانزیت» جایزه جشنواره فیلم «ماردل پلاتا» آرژانتین و جایزه فیپرشی 
جشــنواره فیلم «داکا» هندوستان و همچنین ســیمرغ بلورین بهترین 
فیلم نامه را از جشــنواره بین المللی فیلم فجر و تندیس زرین جشــن 
خانه ســینما را از آنِ خود کرده اســت و نامزد هوگو طلایی جشنواره 
فیلم «شیکاگو» آمریکا، نامزد جایزه «بالن طلایی» و بهترین کارگردانی 

جشنواره فیلم «سه قاره نانت» فرانسه در سال ۲۰۰۵ شد. 
او بــرای فیلم ســینمایی «پــرده» جایزه خرس نقره ای جشــنواره 
بین المللی فیلم «برلین» در ســال ۲۰۱۳ و جایــزه ویژه بهترین فیدبک 
جامعه منتقدان فیلم آنلاین را به دســت آورد و همچنین نامزد جایزه 
بهترین کارگردانی جوایز اسکرین «آسیا- پاسیفیک» معروف به «اسکار 
آســیایی»، نامزد جایزه بهتریــن فیلم به انتخاب مخاطبان جشــنواره 
بین المللی فیلم شــیکاگو و نامزد جایزه «چشــم انداز جدید» جشنواره 

بین المللی فیلم «سیتخس» اسپانیا شد. 
پرتوی جایزه بهترین فیلم نامه فیلم ســینمایی «من ترانه ۱۵ ســال 

دارم» را از بیســتمین جشــنواره بین المللی فیلم فجر و جایزه تندیس 
بلوریــن فیلم نامه فیلم ســینمایی «فراری» را از ســی وپنجمین دوره 

جشنواره فیلم فجر دریافت کرده است. 
او نویســندگی فیلم نامه های دیگری همچون؛ «محمد رسول االله»، 
«شــیرک»، «دایره»، «ایســتگاه متروک»، «هرشــب تنهایی»، «دیشــب 
باباتو دیدم آیــدا»، «من ترانه ۱۵ ســال دارم»، «خیابان های آرام» و... 
را برعهده داشــته اســت.  تعــدادی از عوامل اصلی فیلم ســینمایی 
«کامیــون» جدیدتریــن اثر ســینمایی «کامبوزیا پرتــوی» عبارت  اند از: 
نویسنده و کارگردان: کامبوزیا پرتوی، مدیر فیلم برداری: تورج اصلانی، 
فیلم بردار: مهدی اصلانی، دستیار کارگردان و برنامه ریز: رامین راستاد، 
صدابردار: پرویز آبنار، طراح گریم: بابک اسکندری، طراح صحنه: بابک 
صبحی، مجری طرح: هومن احمدی توفیقی، عکاس: کســری پرتوی، 
مشاور رسانه ای: منصور جهانی، تهیه کننده: کامبوزیا پرتوی، محصول: 

مؤسسه سینمایی خط سوم. 

«کامیون»ِ پرتوى به خاك ایران رسید

بهناز شیربانی: جشنواره جهانی فیلم فجر در روزهای آینده برگزار می شود 
و طیف عظیمی از علاقه مندان سینمای جهان، فیلم سازان و اهالی سینما 
در این رویداد ســینمایی حضور خواهند داشت. جشنواره جهانی فجر از 
سال گذشــته تغییرات محسوسی داشت و شــکل برگزاری اش توانست 
بســیاری را متوجه مستقل شــدن این بخش کند، رضــا میرکریمی، دبیر 
جشنواره جهانی فجر امســال، تغییراتی را در شکل برگزاری جشنواره و 
دعوت از سینماگران و نمایش فیلم ها لحاظ کرده است که به نظر می رسد 
جشــنواره متفاوتی را شــاهد خواهیم بود. به بهانه برگزاری این رویداد 

هنری گفت وگویی با همایون ارشادی داشتیم که در ادامه می خوانید. 

  جشنواره جهانی فیلم فجر، از ســال گذشته شمایل متفاوت تری  �
پیدا کرده اســت و به عنوان یک جشنواره مســتقل دست کم در بین 
اهالی سینما پذیرفته شده و سعی می شود که هر سال کیفیت برگزاری 
این جشــنواره بهتر از قبل شود، گویا امســال همراهی طیف وسیعی 
از ســینماگران داخلی و خارجی را در جشــنواره جهانی فجر خواهیم 
داشــت. تا پیش از برگزاری این جشــنواره، نگاه شــما به قالبی که 

جشنواره جهانی فجر در آن تعریف شده است، چیست؟ 
قطعــا صحبت در مورد جشــنواره فیلــم فجر که ســال های اولیه 
مســتقل بودنش را طی می کند و خیلی نمی توان تعریف درستی درباره 
ماهیتش داشــت، کمی سخت است، به هرحال هر اتفاقی در ابتدای راه، 
کم وکاســتی هایی دارد و به مرور رفع خواهد شد، این جشنواره نیز از این 
قاعده مستثنا نیست. زمان کوتاهی تا برگزاری جشنواره باقی است و تنها 
عنوان فیلم هایی را که در این جشنواره حضور دارند شنیده ام و از کیفیت 

فیلم ها بی خبرم.
 متأسفانه سال گذشته به دلیل مشغله های زیاد هم نتوانستم کیفیت 
برگزاری این جشنواره را از نزدیک ببینم و شاید ارزیابی من کمی منصفانه 
نباشــد، اما قطعا برگزاری جشنواره در سطح بین المللی اصول و شرایط 
خاص خودش را دارد. در هیچ کجای دنیا و در هیچ فســتیوال جهانی ای 
نمی بینید که کشــوری درصد بیشــتری از فیلم های تولید خودش را در 
جشــنواره نمایش دهد و اگر نمایش داده می شود هم در بخش مسابقه 

نیســتند؛ مثلا در جشنواره فیلم کن شــاید یک فیلم فرانسوی هم نبینید، 
اما تصور می کنم جشنواره جهانی فجر، خلاف این موضوع رفتار می کند 
و انگار این جشــنواره را بیشتر برای خودمان برگزار می کنیم. در این مدت 
خبرهایی از جشــنواره فیلم فجر خواندم که درصــدی از فیلم هایی که 
در بخش ملی جشــنواره فیلــم فجر نمایش داده نشــده اند، به بخش 
بین الملل راه پیدا کرده اند و نخستین نمایششان را در این جشنواره تجربه 
می کنند! این موضوع کمی عجیب اســت، چراکه اگــر فیلم های ایرانی 
حاضر در بخش بین الملل، شــرایط اکران و نمایش را داشته اند، چرا به 
بخش ملی جشــنواره راه پیدا نکرده اند؟ و چــرا این حجم از فیلم های 

ایرانــی باید در بخش بین الملل حضور داشــته باشــد؟ این موضوع به 
نظر من کمی بیشــتر شبیه دلســوزی یا دلجویی از فیلم سازانی است که 
فیلم هایشان در بخش ملی جشنواره فیلم فجر حضور نداشته، اما نکته 
دوم در مورد عنوان فیلم هایی اســت که در بخش بین الملل جشــنواره 
دیدم. در این فیلم ها اسامی فیلم سازان معروف را ندیدم، اما این دلیل بر 
این نیســت که شاهد فیلم های بد یا بی کیفیتی در این جشنواره خواهیم 
دید، قطعا دراین میان فیلم هایی هستند که می توانند مخاطب را غافلگیر 

کنند یا برایش جذاب باشند.
 همان طــور که در ابتدای صحبتم اشــاره کــردم، درحال حاضر تنها 
می توان در مورد کلیت و چگونگی برگزاری جشــنواره صحبت کرد، اما 
بعد از برگزاری می توان تحلیل درســت و منطقی تری از شرایط برگزاری 

بخش بین الملل جشنواره داشت. 
  برخــی معتقدند، برگزاری جشــنواره به شــیوه دولتی در بخش  �

بین الملل خیلی اتفاق خوبی نیســت و شاید کمی تعریف مستقل آن 
را کم رنگ کند. 

بله موافقم. به نظر من هم دولتی برگزارشدنش یکی از نقاط ضعف 
جشنواره اســت. اصلا بیشتر به این دلیل حجم قابل توجهی فیلم ایرانی 
در این جشنواره دیده می شود. شاید برای سینمای ما اتفاق خوبی است، 
اما با اســتاندارد برگزاری جشنواره در ســطح بین الملل خیلی هماهنگ 

نیست. 
 امســال بخش ویژه ای به بزرگداشت استاد کیارستمی اختصاص  �

داده می شــود، نظر شــما درباره پاسداشــت این فیلم ساز در بخش 
بین الملل جشنواره چیست؟ 

در ماه های گذشته و از زمان ازدست دادن عباس کیارستمی دست کم 
صد جشــنواره معتبر جهان به یاد او مراســم هایی ترتیب دادند و یاد و 
نام او را گرامی داشــتند و قطعا جشنواره جهانی فجر درست ترین جایی 
اســت که باید از او یاد کند، چراکه کیارســتمی ســینمای ایران را به دنیا 
معرفی کرد، متأســفم که جشنواره فیلم فجر در سال گذشته از این نکته 
مهم غافل شد و این کوتاهی را بخش بین الملل جبران می کند. امیدوارم 
بزرگداشت این هنرمند به درستی برگزار و یاد و نامش گرامی داشته شود. 

گفت وگو با همایون ارشادی

استاندارد ما با دنیا هماهنگ نیست

بهروز  آشــفته:  رضا 
هنرمنــدي  بقایــي، 
کــه بارهــا در تئاتر، 
تلویزیــون و ســینما 
درخشــیده  خــوش 
اگر  امســال  اســت، 
خودش  گفتــه  بــه 
خــدا بخواهــد و از 
رســتم  هفت خــان 
پرونــده  و  بگــذرد 

کارگرداني اش را بگیرد، نخستین فیلمش را به نام 
داستان افسانه خواهد ساخت.

درضمن بهروز بقایي در این سال ها بسیار شاعر 
شده است و شاعرانگي اش همراه با امید و زندگي 
و شــور و نشــاط در برخوردهایش موج مي زند. 
مدام از زندگي مي گوید و شــیرین و بذله گوســت. 
از  علــي خودســیاني،  بــه  را  فیلم نامــه اش  او 
تلویزیــون، ســپرده که  بنــام  فیلم نامه نویســان 
بازنویسي اش کند و موضوع آن مربوط به روز اول 

جنگ در آبادان (۳۱ شهریور ۱۳۵۹) است.
بهروز بقایي ســال گذشته در خندوانه با رامبد 
جوان در مقام یك گزارشــگر تلویزیوني همکاري 
کــرده و گزارش هایي را از اســتان هاي ایران تهیه 
کرده اســت. همچنین تله فیلم «آذر، پایان پائیز» 
کار ســعید ابراهیمي فر، آخرین بــازي اش مقابل 

دوربین است.
او ســال نویش را هنوز با تئاتر شــروع نکرده، 
اما امیدوار اســت هرچه زودتر به تماشــاي تئاتر 
درخورتأملي بنشــیند، اما در سال گذشته نیز تئاتر 
شاخص ندیده و دراین باره مي گوید: شاید کم کاري 
از خودم باشــد که کمتر به دیدن تئاتر رفته ام، اما 
تئاترهایي از دانشــجویان و هنرجویان دیده ام که 
آنها هم چنــدان قابل ذکر نیســتند، چون آن قدر 

شاخص نبوده اند که در خاطرم مانده باشند.
از بقایي مي پرســم آیا تمایلي به کارگرداني در 
تئاتر هم دارد که پاســخ مي دهــد: با کمال میل! 
دلم مي خواهد یك نمایش نامه اورجینال و ایراني 
باشــد و در آن مفاهیمي باشد که مرتبط با مسائل 
روزمان باشــد و همچنین کارکردنش هم به عقل 

و شعورم برسد.

مي افزایــد:  او 
کــه  دارم  دوســت 
جهانگیر  «نادرشاه» 
کار کنم  را  جهانزاده 
نمایش نامــه اي  یــا 
قصه هاي  بــه  کــه 
که  بپردازد  شاهنامه 
هنوز دراین باره متني 
به دســتم نرســیده 

است.
بنابرایــن بهــروز بقایــي بیشــتر وقتــش را با 
کتاب خواني پــر مي کنــد و آن را وظیفه خودش 
مي دانــد و در این رابطه به قصه هاي شــاهنامه 
و برخــي از قصه هــاي ادبیات داســتاني معاصر 
علاقه منــدي نشــان مي دهــد و البته شــعر هم 

دغدغه اصلي اش شده است.
 او دوســت دارد که مجموعه شــعرهایش را 
چاپ کند و حتي دوتا پیشنهاد هم داشته که هنوز 
دارد به آنهــا فکر مي کند و به شــوخي مي گوید 
تا من فکر کنم و این کتاب ها چاپ شــود، سال ها 
طــول خواهد کشــید، اما دوســت دارد و ترجیح 
مي دهد که کتابش صوتي باشد و آهنگ سازي اش 
را بهرنــگ بقایــي، پســرش، انجام دهد؛ پســري 
که عــلاوه بر آهنگ ســازي در شــرکتي تبلیغاتي 

ایده پردازي مي کند.  
بهروز بقایــي احوال پرســي اش را بــا تقدیم 
شــعري به خوانندگان روزنامه «شــرق» به پایان 

مي رساند:
باید چه کرد؟/ باید از این خاك گریخت؟/ باید 
درخت و سبزه را در آسمان دید و چرید؟/ باید که 
من، تمام شــد؟/ باید که هیچِ تام شــد؟/... باشد، 
هرآنچه، مي شوم/ انگشــت کوچکي، مدام روي 
تپانچه مي شــوم/ خمیازه ي برف مي شوم/ سرباز 
صفر ســاده اي/ درون یك صف مي شوم/ از صفر 
پایین تر چه هست؟/ هر آنچه هست، مي شوم/... 
اما نمي خواهم که نیســت/ امــا نمي خواهم که 
رفت/ امــا نمي خواهم که بــود/ اما نمي خواهم 
که دود،/ با سرنوشــت مردمم نماز مي برم،/ محو 
سجود مي شــوم/ هرچه نبود مي شــوم/ و چون 

نسیم بر لب رود/ از تشنگي خواهم سرود!

شــرق: نشست خبری 
فیلم «نلســون ماندلا 
بــا  همیشــه»  بــرای 
حضور میثم شاه بابایی 
مهدی  (کارگــردان)، 
شــی  یمی تفر کر
دیگر  و  (تهیه کننــده) 
و  بازیگــران  عوامــل، 
امور  نمایندگان وزارت 
 ۲۹ سه شنبه،  خارجه، 

فروردین در مجتمع رایزن برگزار شد. 
به گــزارش روابط عمومــی فیلــم، در ابتدای 
نشست، میثم شاه بابایی با اشــاره به روند ساخت 
فیلم گفت: ســاخت این پروژه از زمان فوت ماندلا 
آغاز شــد؛ ابتدا قصد داشــتیم فقط فیلمی درباره 
مراســم وداع بســازیم، اما به مرور پروژه وســعت 
بیشــتری گرفــت و برای مــا ماندلا تبدیــل به یک 
ســمبل، هدف و جریان فکری شــد. وی با اشــاره 
به اینکه مرز بین فیلم داســتانی و مســتند درباره 
ایــن فیلم باریک اســت، گفت: مــا در این فیلم به 
دنبال بازسازی مســتندگونه نیستیم. این کارگردان 
با اشــاره به اینکه وزارت امور خارجه از این پروژه 
حمایت کرده است، ادامه داد: محمدجواد ظریف، 
وزیر امور خارجــه و کل وزارت امور خارجه از این 
پروژه حمایت کردنــد و هرچند ما نگرانی ای برای 
انتخابات نداریم، امــا امیدواریم که این حمایت ها 
همچنــان ادامه داشــته باشــد زیرا آقــای ظریف 
حتی در ســفر هم پیگیــر روند ســاخت این فیلم 
بود. کارگردان فیلم «نلســون ماندلا برای همیشه» 
ادامــه داد: معتقدم فرهنگ نقــش مهمی دارد و 
این فرهنگ اســت که سیاســت را می سازد. برای 
این فیلم، تعریف کردن مرز داستان و مستند سخت 

است و این پروژه برای من پکیج بزرگی است. 
وی درباره شــباهت فیلم هایــش به فیلم های 
محمدحســین مهدویــان گفــت: مــن تابه حــال 
فیلم های ایشــان را ندیده ام؛ ولی می دانم ایشــان 
فضــای مســتند را به خوبــی بازســازی می کنــد. 
شــاه بابایی درخصوص برنامه ریزی برای اکران این 
اثر گفت: به ما قــول دادند که اگر فیلم تا آخر ماه 
جولای حاضر شــود، بتوانیم در مرکز نمایش های 

نیویورک  بین الملــل 
اولین نمایش فیلم را 
داشته باشیم. مهدی 
شــی  یمی تفر کر
فیلم)  (تهیه کننــده 
این  کــرد:  اظهار  نیز 
نشان   می تواند  پروژه 
وضعیت  از  خوبــی 
دوســتی  و  صلــح 
ایرانیان باشــد. امروز 
متأســفانه تبلیغات بدی علیه کشــور ما در جهان 
وجود دارد و ســاخت فیلم ها می تواند در اصلاح 

وجهه ایران و تصویر ایران تأثیر بگذارد. 
وی بــا اشــاره به برگــزاری نمایشــگاه عکس 
این فیلــم در پاریس، اســترالیا و نیویــورک گفت: 
حمایت هــای خوبی از این فیلم شــده و شــخص 
محمدجواد ظریف حتی زمانی که در ســفر بودند 
نیز تلفنی درباره آخرین وضعیت این فیلم ســؤال 
می کردند. تفرشــی ادامه داد: قرار بود در این فیلم 
نیز فیدل کاســترو به  صورت پررنگ حضور داشته 
باشــد، اما به دلیل فوت ایشــان این کار امکان پذیر 
نشــد. بعد از اکران فیلم، ما از تمبر یادبود ماندلا و 

نمایشگاه عکس پروژه نیز رونمایی خواهیم کرد. 
مهتاب کرامتی، یکی از بازیگران فیلم، نیز گفت: 
ماندلا برای من ســمبل صبوری و باور بود و من از 
او آرامش را یــاد گرفتم، آن هم در دنیایی که پر از 
خشونت و درگیری است. چقدر خوب است که در 
ایــن دنیایی که پر از اتفاقات بد اســت، می توان به 

صلح فکر کرد. 
او با اشاره به اینکه اصلا قصد ندارند کار بسیار 
عظیمی انجــام بدهند، افزود: نبایــد توقع خود را 
از یک فیلــم بالا ببریم. معتقدم همیشــه وقتی با 
توقع وارد ســینما می شــویم، اثری کــه می بینیم 
راضی کننده نیســت. ما در این فیلم تلاش می کنیم 

که یک فیلم خوب و قابل قبول بسازیم. 
کرامتی که بیش از این در فیلم «فرزند چهارم» 
در آفریقا بازی کرده بود، گفت: فیلم «نلسون ماندلا 
برای همیشــه» کاملا با «فرزند چهــارم» متفاوت 
است، زیرا ما در آن فیلم با یک اثر سینمایی مواجه 

بودیم و فیلم نامه ای ازپیش تعیین شده داشت. 

شاعرانگی هاي بهروز بقایی
 و داستان فیلم سازشدنش

فیلم «نلسون ماندلا براى همیشه»
و حمایت هاى «ظریف» 
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